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ABSTRACT 

The syntactic usage of some words in the Qur'an is not in line with 
the common rules of Arabic grammar, and this has been a pretext for 
opponents of the Qur'an since its revelation to attribute literary errors in 
the structure of the book known as literary miracles, eloquence and 
rhetoric to drive it out of revelation and diminish the tendency of human 
beings to Islam. Among them is a book called "Critique of the Qur'an" 
which has been published recently and in a part of it, the suspicions 
regarding the Qur'anic errors in the cover of modern literature are 
presented. The present study, while categorizing and selecting the most 
prominent syntactic doubts of the mentioned book about the nominative 
cases (marfou’at), including: "incompatibility of verb with subject", "the 
noun of “lakinna” being nominative", "the noun of “inna” being 
nominative" and "the masculinity of predicate of a feminine nouns", and 
the accusative cases (mansubat), including: "Subject in nominative 
construct", "Unreasonably function of an exception", "Exclusion of 
majority from minority" and "Plurality of the noun followed a number", 
tries to examine them descriptively-analytically and explain the most 
important related criticisms based on sound reasons. According to the 
results of the research, attitudinal vulnerabilities (biases and therefore 
attempting to falsely represent the Qur'an) and methodological 
vulnerabilities (lack of mastery of Arabic literature, lack of attention to the 
Qur'an as a source of Arabic rules, mere attention to the surface of the 
Qur'an and non-observance of research criteria) have made the authors of 
the book "Critique of the Qur'an" to slip in order to use their 
misconceptions as a basis for denying that the Qur'an is divine and 
claiming that it was fabricated by the Prophet (PBUH). 
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  تحليل انتقادي انگاره خطاهاي نحوي (مرفوعات و منصوبات) قرآن در كتاب نقد قرآن 
 ١آبادی  دولت داوری مهدی

 ٢مقدم  خانی مهیار

 ٣صدیقه فرهادیان 

  چكيده 
  ي علــم نحــو، همخــوان   ج ي از كلمات در قرآن با قواعد را   ي برخ   يِنحوه كاربرد نحو 

معارضان قرآن از نــزول آن تــاكنون بــوده تــا بــا انتســاب    ي برا   ي ز ي امر، دستاو   ن ي نداشته و ا 

و كمــال فصــاحت و بلاغــت، مشــهور    ي كه به اعجــاز ادب ــ  ي در ساختار كتاب   ي ادب   ي خطاها 

ها به اســلام را كمرنــگ  انسان   ش ي خارج ساخته و گرا   ، بودن   ي ان ي ووح   ي است، آن را از اله 

از    ي منتشــر شــده و در بخش ــ  را ي ــبه نام «نقد قرآن» اســت كــه اخ   ي سازند. از جمله آنها، كتاب 

اســت. پــژوهش حاضــر،    ده ي ــارائــه گرد   ن ي نــو   ي ات ي ــبا ادب   ي آن، شبهات ناظر به اغلاط قرآن 

 ــ  ي شــبهات نحــو   ن ي تر و انتخــاب برجســته   ي بند ضــمن دســته    رامــون ي مــذكور پ   اب در كت

شامل «عدم تناسب فعل با فاعل»، «مرفــوع بــودن اســم (لكــنّ)»، «مرفــوع بــودن    - مرفوعات 

منصــوب»،    ي شــامل «مبتــدا   - و منصــوبات   - اســم (إنَّ)»و «مــذكر بــودن خبــر اســم مونــث» 

، آنهــا را بــا  - و «جمــع آوردن معــدود»    ت» ي از اقل   ت ي «كاربرد استثناء نامعقول»، «استثناء اكثر 

مــتقن،    ل ي ــمــرتبط را بــر اســاس دلا   ي نقــدها   ن ي و مهمتــر   ي بررس   ، ي ل ي تحل   - ي ف ي ص روش تو 

  ي و تــلاش بــرا   ي (غرض ورز ي نگرش ــ  ي ها ب ي پژوهش، آس   جه ي . بر اساس نت د ي نما ي م   ن يي تب 

عــرب عــدم توجّــه بــه قــرآن بــه    ات ي ــ(عدم تسلط بــر ادب ي قرآن) و روش   اندن ي نما   ي ساختگ 

ضــوابط پــژوهش)    ت ي ــتوجه صرف بــه ظــاهر قــرآن و عــدم رعا   ، ي عنوان منبع قواعد عرب 

اشــتباه خــود را    ي ها مؤلف/مؤلفان كتاب «نقــد قــرآن» را دچــار لغــزش كــرده تــا برداشــت 

  (ص) سازند. امبر ي پ   ي بودن قرآن و برساخته دانستن آن از سو   ي اله   ي نف   ي برا   ي ا ه ي دستما 

    م ينقد قرآن، سها، قرآن كر ، يشبهات نحو ،يادب  يخطا هاي كليدي: واژه
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  بيان مسأله -١
چــه گذشــته و چــه  - هــا قرآن در آيات گونــاگون، مــردم را بــه معارضــه در همــه دوران 

) و يــا حتــي  ١٣)، يا ده ســوره (هــود/ ٣٤توانند مانند آن (طور/ دعوت كرد كه اگر مي  - آينده 

ترين وجوهي كــه قــرآن كــريم  شك يكي از مهم ) بياورند. بي ٣٨اي همانند آن (يونس/  سوره 

مخالفان و منكران را به تحدي و هماوردي دعوت نموده، جنبه فصــاحت و بلاغــت آن اســت.  

فصيحان و بليغان از آوردن حتي يك سوره مانند قرآن هم، عــاجز و نــاتوان ماندنــد و اعتــراف  

كردند كه اين كتاب آسماني از ادبيات بسيار فرازمندي برخــوردار اســت كــه كســي را يــاراي  

ــا رســوايي نتوانســتند ادعــاي   ــاريخ ب ــز در طــول ت ــدعيان ني ــي م ــا آن نيســت. حت همــاوردي ب

:  ٤، ج ١٣٨٨همانندآوري قرآن را اثبات كننــد و بــه دســت فراموشــي ســپرده شــدند (معرفــت، 

). در اين راستا، معاندان قرآن كريم سعي نمودند كه به زعم خود، برخــي خطاهــاي ادبــي  ٢٢٧

كريم مطرح نموده و آن را دليلي بر بشــري بــودن قــرآن قــرار دهنــد. در ايــن  را نسبت به قرآن 

زمينه، فردي (يا احتمالاً گروهي) با نام مستعار «ســها» كتــابي بــه نــام «نقــد قــرآن» نگاشــته و در  

است. پژوهش حاضر درصدد تحليل انتقــادي  بخشي از آن، اشكالات ادبي بر قرآن وارد نموده 

شبهات نحوي مطرح شده توسط وي (ناظر به گســترة مرفوعــات و منصــوبات) در كتــاب نقــد  

  قرآن است. 

  پژوهش ةپيشين  -١-١
گــردد و برخــي از  برمي آن  بلاغــي قــرآن بــه زمــان نــزول    تــاريخي بحــث ادبــي و  ة پيشين 

در    و ابوعبيده معمر بن مثنــي   » اعراب القرآن «  در نحاس  »، معاني القرآن «  در  فراء همانند  مفسران 

  انــد. پرداخته   قــرآن   هاي ادبي آيــات خود به بحث مباحث  ن اوليه در  و از همان قر   » مجاز القرآن « 

تلخــيص  در «  سيّد رضــي مانند  برخي از مفسران و قرآن پژوهان در قرون بعدي تا عصرحاضر،  

اف در « ، زمخشــري  » جوامع الجــامع در «   طبرسي  »، البيان عن مجازات القرآن  ، ابــن عطيّــه  » الكشــّ

البيــان فــي غريــب  در « ، ســيوطي  » البحــر المحــيط در « ابوحيّــان  »،  المحــرر الــوجيز در « اندلســي  

، عايشــه بنــت  » التبيــان فــي تفســير غرائــب القــرآن در « ، نظام الــدّين نيشــابوري » الإعراب القرآن 

، بــه صــورت  » شــبهات و ردود در «   محمّــدهادي معرفــت » و  التفسير البياني للقــرآن در «   الشّاطي 



  ۲۴۱   |   (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب نقد قرآن   ی نحو   ی انگاره خطاها   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

ه و عمــوم شــبهات  مباحث ادبي و بلاغــي قــرآن را مــورد توجّــه قــرار داد   ، تر جدّي  تخصصّي و 

  .  اند مطرح شده را پاسخ گفته 

است؛ به عنوان نمونه مقاله «نقد دلايــل  مقالات بسيار اندكي نيز در اين زمينه نگاشته شده 

پــور و محمّــد امينــي كــه بــه  كريم نحوي مستشرقان در ادعــاي اغــلاط نحــوي قــرآن» از علــي 

اســت. لازم بــه ذكــر اســت  يابي مهمترين دلايل مطرح شــدن ايــن گونــه شــبهات پرداخته ريشه 

علاوه بر آنكه شواهد مــورد اســتناد از آيــات قرآنــي در پــژوهش حاضــر بــا تحقيقــات پيشــين  

تفاوت دارد، با توجه به ادبيات كتاب «نقد قرآن» و مشاهده آثار احتمالي آن در اذهان افراد بــه  

ترين شبهات مرتبط، با نگــاهي جــامع،  بندي شبهات و انتخاب برجسته ويژه جوانان، ضمن دسته 

ها  آوري كرده و يك بازخواني نو از آن ايرادهــا و پاســخ اقوال پراكنده درباره هر يك را جمع 

پــردازد و در  ارائه داده و با توجه به حجم مقاله، به ذكر ادلــه نقضــي و نقــد شــبهات مــرتبط مي 

  موارد معدودي نيز تحليل نگارندگان نيز ضميمه آراء موجود شده است. 

  مرفوعات در گستره بررسي شبهات نحوي -٢
ترين ايرادهــاي  تــوان برجســته تتبع نگارنده در كتاب نقد قرآن، بيــانگر آن اســت كــه مي 

مرفوع بــودن  »، « عدم تناسب فعل با فاعل را شامل بر «  - در بخش مرفوعات  - نحوي آن به قرآن 

» دانســت كــه در ادامــه بــه  نث ؤ مذكر بودن خبر اسم م )» و « إنَّ( مرفوع بودن اسم )»، « لكنّ( اسم 

  تحليل و نقد آنها پرداخته خواهد شد. 

  بررسي شبهه عدم تناسب فعل با فاعل  -١-٢
فعــل جمــع   ، تثنيــه اســت ولــي بــراي آن   » خصــمان « فاعــل    ذيــل،   در آيــه   تقرير شـبهه: 

آن    فاعــل ســوره حجــرات كــه  ٩اننــد آيــه هم  . مطابقــت نــدارد و  برده شــده  كار ه ب  » إ<ªaَ�َ×ا « 

   ).  ٧٦٤تا: بي   سها، (  كار برده شد ه ب   » قتتلوا «إ تثنيه است و برايش فعل جمع  و   » طائفتان « 

انِ « 
َ

H¼َ ِن�ªَaْ
َ

>  
ْ
ªُaَ�َ×ا

ْ
ُ»   ا< ِ ْ×قِ رُءُوřــِ

َ
| µ©ِ ُّ�aَ÷ُ ٍر

َّ ѫɯ µ ��øَبٌ ّ©ِِ «ْȰَ �ْuَ ِ
ّ
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ُ
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ْ
Lُوا

َ
}

َ
� َѫ ѴʁHِ

َّ
¤�

َ
| «ْ ِ

ّ ѳʅَر ِ
ѫ

ǋ

 ُ Ѵɽªِȕَاينان دو گروهنــد كــه دربــاره پروردگارشــان بــه مخاصــمه و جــدال پرداختنــد؛  »:  ا

هــايى از آتــش بــراى آنهــا بريــده شــده و مــايع ســوزان و  كسانى كه كافر شــدند، لباس 

  ). ١٩  / حج (  شود»جوشان بر سرشان ريخته مى 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: : مي نقد  و   بررسي 
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ولــي از جهــت   مفرد مــذكر،  از جهت لفظ،   ، است   » اسم مصدر « كه در اصل    » خصم «   - ١

�ªَنِ « و در آيه شــريفه فــوق،  است معني، جمع  aــْ
َ

ها و  يــا دو گــروه متخاصــم از افــراد، فرقــه  » <

.  ) ٤٩٥: ٧، ج ١٤٢٠؛ ابوحيّــان، ٤١٥:  ٦، ج ١٤١٥درويــش  (   شــوند طوائف گوناگون تشــكيل مي 

اسم اشاره، ضمير و... براي آن، از جهت مطابقت بــا لفــظ، بــه صــورت    فعل،   كه  لذا جايز است 

  مثني و از جهت مطابقت با معنا به صورت جمع به كار رود. 

نيست تا از جهت لفظ و معنــي   » شخصان « در آيه شريفه فوق، صفت براي   » خصمان «   - ٢

موُاْ« پس فعل آن يعني   ؛ است  » فوجان « بر مثني دلالت كند، بلكه صفت براي  معنــي    ، بــر » اخْتَصــَ

      . ) ٥٠٢:  ٦، ج ١٤١٧خفاجى،  (   حمل شده و به صورت جمع آمده است 

�ªَaْنِ « از اينكه  در آيه شريفه فوق،  - ٣
َ

انِ « از جهت لفظ، مثنــي اســت،   » <
َ

H بــه اعتبــار    » ¼ــَ

 « است و از آن جهت كه اسم جنس عام است، فعل آن  لفظ، به صورت مثني آمده 
ْ
ªُaَ�َ×ا

ْ
بــه    » ا<

شد، جايز بــود.  است. گرچه برعكس آن هم  ذكر مي كار رفته ه اعتبار معني، به صورت جمع  ب 

انِ « يعني اگر به جاي 
َ

H¼َ « ،  » ءį×¼ «  شد و به جاي  ذكر مي » 
ْ
ªُaَ�َ×ا

ْ
ªaَ�ََ « ،  » اِ<

ْ
آمــد، در ايــن  مي   » � اِ<

حمــل    ، زيرا به اعتبار لفــظ بــر مفــرد و بــه اعتبــار معنــي بــر جمــع  ؛ صورت نيز جمله صحيح بود 

  .  ) ١٩٦:  ١٣٩٥دقر، ؛ ٣٥:  ١٣ج   ، ١٤٢٢قونوى،  (   شود مي 

َ��نِ وَ إِن اين نكته در آيات «  - ٤
َ
}ï�

َ
l    َѫ Ѵʂ ِ́ ©ِÙْ ُ ْȟا µَ©ِ 

ْ
×ا

ُ
¥�َ�َ

ْ
�   ا� ªــَ َ ѫʇûْ�َ 

ْ
ِ¥7ُ×ا ْ̀

َ
�
َ
) و  ٩  » (حجرات/ ...   |

 » 
ْ
Ùُ�َا

َ
³ 

َ
ك

َѬɯ
َ
 أ

ْ
Ųِْ وَ َ¼¦

َѫ ْȕا  
ْ
 إِذ

ْ
رُوا َّ×Uَ

َ
Lَاب  � ْ ِ

ْ
Ȥدرگيــري ميــان  ) نيز قابل مشاهده است. زيــرا  ٢١(ص/  » ا

شود، نه تــك تــك  كه آشتي ميان دو گروه درگير برقرار مي دهد، در حالي افراد مؤمن رخ مي 

» نــاظر بــه افــراد درگيــر و «بينهمــا» معطــوف بــه دو گــروه  اِ���¥ــ×ا بر اين اساس، «   . افراد هر گروه 

پس در آيات شــريفه فــوق    . ) ٤٩٢- ٤٩٣:  ١٣٨٨  معرفت، (   دشمن در مرحله صلح و آشتي است 

 « هاي نيز، كه ضماير فعل 
ْ
×ا

ُ
¥�َ�َ

ْ
 « و  » ا�

ْ
رُوا َّ× Uــَ

َ
�نِ « بــه  » � �ــَ

َ
}ï�

َ
l «   و » ِ

Ųَѫــْ ْȕاز آنجــا كــه گــردد،  بــر مي   » ا  

 » 
َ
}ï�

َ
l Á «  و » ِŲْ

َѫ ْȕهــاي آنهــا بــه  بر چندين فرد، گروه و فرقه دلالت دارد، بــه اعتبــار معنــي، فعل  » ا

  است.  شكل جمع به كار رفته 

  )لكنّ(بررسي شبهه مرفوع بودن اسم   -٢-٢
ѫَ «   ه در آيه ذيل ادّعا شد : تقرير شبهه  Ѵʂ  « - بقيه اســماء   اما منصوب است    » اªø�ِȟْــِ

َ
×ن

ُ
�Ùْــ ُ ْȟو  ا «

 » 
َ

×ن ُ́ ©ِÙْȟْكه همگي بايد مرفوع (اگر خبر محسوب شوند) يــا  درحالي  ؛ اند مرفوع آورده شده  - » ا

ْ» وَ  «   ): ٧٥٩تــا:  بي ســها،  (   منصوب (اگر مبتدا محسوب شــوند) باشــد  ْ ѫʇ ِ ©ــِ
ْ

ȣ uــِ
ْ
ِ ا¤

ѫ
ǋ 

َ
×ن

ُѫ اŋــِ َّL¤ا µِ �ــِ
َّ
¤
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 وَ  
َ

� ْ�¥ــِ
َ
� µ©ِ 

َ
ِل

ѫ ѫɶ
ُ
 وَ َ©� أ

َ
�øْ

َ
 إِ¤

َ
ِل

ѫ ѫɶ
ُ
� أ ِ ѳɻ 

َ
×ن ُ́ ©ِÙْ÷ُ 

َ
×ن ُ́ ©ِÙْȟْا َѫ Ѵʂ  وَ    اªø�ِȟْــِ

َ
×ة

َ
¥  ا¤aــَّ

َ
×ن

ُ
�Ùْــ ُ ْȟوَ    ا 

َ
×ة

َ
�ــ َّN¤ا 

َ
×ن   اÙْȟِْ©´ــُ

 �ªً Ѵèqِtَ اLً:ْ
َ
ْ» أ ِ Ѵʇ�ِÙْ ُ́ Tَ 

َ
�ð

َ
وْ¤

ُ
ِ<Lِ أ

َ
įمِ ا×ْøَ

ْ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭ¤ ِѳɯ  :« از امّــت    ولى راســخانِ در علــم از آنهــا و مؤمنــان)

آورنــد.  اسلام) به تمام آنچه بر تو نــازل شــده، و آنچــه پــيش از تــو نــازل گرديــده، ايمــان مــى 

آورندگان به خــدا و روز قيامــت، بــزودى بــه  دهندگان و ايمان (همچنين) نمازگزاران و زكات 

 ). ١٦٢ / نساء (  همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

كه قبل و بعد از آن مرفوع است، به دليل جدا    مذكور نصب كلمه «المقيمين» در آيه    - ١

  براي فعــل «أمــدح» يــا «أخــصّ» اســت  » مفعولٌ به « بودن از ماقبل خود است كه در اين صورت 

ــاب )  ١٠٩:  ٢، ج ١٤١٨؛ بيضــاوي،  ٣٩٠:  ١، ج ١٤٠٧زمخشــري،  (  ــه ب مــدح و  «   كــه اصــطلاحاً ب

  ركاربرد است. اي پُعرب، شيوه   يات مشهور و در ادب   » اختصاص 

ѫ ا¤aَّ واژه «  - ٢ Ѵʁ ѳɶ� « وا و  « در آيه نيزF  �ɞِFِƥَ إذا �t¼ــَ
َ

َ واȝ×|×ن ѫ Ѵʁ ѳɶ�  ا¤�َ   ا¤aــّ
ѫ

ǋ ِــ�ءT�   ّ َّ ѫــŰ¤اءِ و  و ا

ѫَ ا¤�َ  Ѵʂ6 ِنمونه ديگري از كاربرد شيوه مذكور در قرآن كــريم اســت. ســيبويه   )، ١٧٧» (بقره/ �س

 ا¤�َّ   ُ� aَ ·�َ ©�÷ُ در باب « 
ѫ

ǋ ِ Ѵɽqu   حFȝهايي كــه از بــاب بزرگداشــت و ســتايش، منصــوب  » (اســم و ا

ѫ هــاي « واژه  كند كه تأكيد مي شوند)،  مي  Ѵʂــªø�ȝو « ا « ѫ Ѵʁ ѳɶــ�a¤مصــاديقي بــراي قاعــده مــدح و  ا «

ر  كند كه بــاب مــدح و تعظــيم در ادب عربــي، بــابي گســترده و پُ ــتعظيم است. وي تصريح مي 

  . ) ٣٩٥: ٢، ج ١٤٢٩سيرافي،  (   است و به تفصيل در اين باره بحث كرده  بوده كاربرد  

اي را كــه  از باب تغيير اسلوب جملــه از يكســان بــودن، واژه داند  مي ابوعبيد نيز جايز    - ٣

بايد به اقتضاي روند جاري كلام به رفع خواند، آن را از باب تغيير ســبك، بــه نصــب خوانــد و  

  آورد: بالعكس. آن گاه دو بيت ذيل را از اشعار خرنق، شاهد مي 

ــذِينَ هُــم «    لا يَبعُــدَن قَــومِي الَّ

ــ ـالنازلِِي  ــ ـبك   نَــ ــرَكٍــ   لِّ مُعتَـ
  

ــداةِ وَ آفـــةُ الجُـــزر    مُّ العُـ ــُ   سـ

  . ١» وَالطَّيبُــــونَ مَعَاقِــــدَ الأزُرِ 
  

ѫ كلمه «  Ѵʂ¤اســت (ر.ك: معرفــت،  » برخلاف ماقبل و مابعدش بــه نصــب خوانــده شده ا¤´�ز

٤٥٢:  ١٣٨٨ .(  

 
 هرگز نمیرند قوم من! همانان که به سان سَ  .   ١

ُ
کنند. همانان که در  گیرند و برای میهمانان شتر نحر می شنده، جان دشمنان را می م ک

  . کنند آلوده نمی   ، تابند و خود را با هتک ناموس دیگران هر کارزاری حاضرند، لکن از کارهای ناروا روی بر می 
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، بحث اختصاص به مدح يا ذمّ اســت.  » به مفعول « اسم در بخش  يكي از مواضع نصبِ - ٤

ѫَ « بنــابراين نقــش    است؛ براي يافتن نقش صحيح كلمات توجه به اين مبحث نيز، لازم   Ѵʂ ،  » اªø�ِȟْــِ

ѫ ا¤aــİة به براي فعل محــذوف ( بلكه به عنوان مفعول   ) نيست ¤�µَّ اسم (  Ѵʂــªø�ȝا bّاســت و  أ<ــ (

اين بخاطر مدح و ستايش برپاكنندگان نماز و بيان اهميت و ارزش برپاداشتن نماز است و ايــن  

اسلوب و روش در زبان عربي هنگام مدح و بيان صفات پسنديده ديگران يك شيوه پركــاربرد  

هــاي  باشد؛ سيبويه كه از علماي بزرگ علم نحــو عربــي اســت در ايــن بــاره، مثال و مرسوم مي 

  ).   ٥٩٠:  ١ج   ، ١٤٠٧است (زمخشري،  بسياري را ذكر نموده 

    )إنَّ(بررسي شبهه مرفوع بودن اسم   -٣-٢
 «   اسم حرف مشبهّه   تقرير شبهه: 

َّ
در  برخلاف قواعــد نحــوي، اما    كه منصوب است،   » إن

ѫ `ــ��ِ « تكرارنــد و فقــط در لغــت  ذيــل مرفوع است. دو آيه برخي آيات  Ѵʂð /  ِن `ــ��×ð «   اخــتلاف

 « غلــط اســت چــون بــه اســم   » ð×ن `ــ��ِ «   ، دارند كه از نظر قواعد نحوي 
َّ

عطــف شــده و بايــد   » ان

 . ) ٧٥٨تا: (سها، بي  منصوب باشد 

 وَ « 
ْ
ѫَ َ¼�دُوا ѴʁHِ

َّ
 وَ ا¤

ْ
×ا ُ́ َ ءَاَ© ѫ ѴʁHِ

َّ
 ا¤

َّ
��ِ إِن  ð ا¤aــَّ

َ
�رَى  ×ن aــَ َّ́    وَ ا¤

َ
¦ ِ

َ
Lِ وَ Ɵــ <ــِ

َ
įمِ ا×ْ øــَ

ْ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭــ¤ ِѳɯ µَ µْ ءَا©ــَ ©ــَ

×ن 
ُ
³Nَ َ Ѵɲ ْ

ُ
ɞ 

َ
į َو «ْ ِ

ْ Ѵʇ
َ
¥tَ 

ٌ
ْ×ف

َ
> 

َ
İ

َ
| � ًȗِ�   )؛ ٦٩ / مائده » ( َ̀

ى «  َ Űــَ َّ́  وَ ا¤
ْ
�دُوا ѫَ ¼ــَ ѴʁHِ

َّ
 وَ ا¤

ْ
×ا ُ́ َ ءَاَ© ѫ ѴʁHِ

َّ
 ا¤

َّ
ѫَ وَ    إِن Ѵʂð�ِ�     ا¤aــَّ

َ
¦ ِ

َ
Lِ وَ Ɵــ <ــِ

َ
įمِ ا×ْ øــَ

ْ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭــ¤ ِѳɯ µَ µْ ءَا©ــَ ©ــَ

×ن 
ُ
³Nَ َ Ѵɲ ْ

ُ
ɞ 

َ
į َو «ْ ْ Ѵʇ

َ
¥tَ 

ٌ
ْ×ف

َ
> 

َ
į َو «ْ ِ ِ

ّ ѳʅَر 
َ

F´tِ ْ
ُ

ɞLُ:ْ
َ
ُ½ْ» أ

َ
¥
َ
| � ًȗِ�   )؛ L��) «۶۲ه/ َ̀

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: : مي نقد  و   بررسي 

دهد كــه ايــن دو آيــه،  دقت در ظاهر آيات مذكور به راحتي اين نكته را به دست مي  - ١

روابــط همنشــيني و تأثيرپــذيري از واژه  تكرار يكديگر و مانند هــم نيســتند. در ادبيــات عــرب،  

  پيش از خود، امري بديهي است. 

هر دو واژه داراي «واو» هســتند؛  برقرار است و  تناسب لفظي    » ð×ن ا¤��aِ » و « وا ¼�دُ ميان «  - ٢

» نيــز  ð×ن ا¤aــ��ِ شــود و گويــا « وا» فعل ماضي و مبني اســت و اعــراب در آن ظــاهر نمي زيرا «هادُ

عطــف  ،  كســايي   از ســوي ديگــر بــه اعتقــاد  شــود. اسمي است مبني كــه اعــراب آن ظــاهر نمي 

» عطف نسق است؛ زيرا معطوف، جمع مذكر و معطــوف عليــه هــم حــاوي  ¼�دوا » بر « ا¤ð��a×ن « 

همــان ســان كــه نصــب ايــن واژه در آيــه   . ) ٢٢٤: ٣ج  ، ١٣٧٢طبرسي، (  ضمير جمع مذكر است 
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«يــاء»   زيــرا  ؛ اســت جواري، تــرجيح داده شده و با همين ساختار به مناسبت هم   ) ٦٢(بقره/    ديگر 

  . (همان)   باشد مي در «نصاري» كه مفردش نصراني است، شبيه مفرد آن است كه صابئي 

٢ -  » 
َ

�ð�ِ×ن  « اسم    پيش از تكميل خبر، بر   ) ٦٩اول (مائده/  در آيه  » ا¤aــَّ
َّ

  و ، معطوف شده  » إن

 «   به دليل عطف بر محل اسم 
َّ

  . ) ٤٥٠- ٤٥٢:  ١٣٨٨  معرفت، (  »، بنابر ابتدائيت، مرفوع است إن

 اگر خبر « بر اساس نظر فراء،   - ٣
ّ

» بر اسمي مبني و مرفــوع، ماننــد ضــمير يــا موصــول،  إن

نيزقابــل   سروده ضــابيء بــن حــارث برجمــي . اين مسأله در  عطف و مرفوع شود، اشكال ندارد 

  است: مشاهده 

 » ُ
ُ

ȭ6َر Áِ َ́ ÷Fِȟَ ِѳɯ ťَ©أ 
ُ

�÷َ µ َ َѫƽ  
 

ِ وَ   
ّ ѫʏ
ِ

َ
ــ ــٌ�   |ـ ÷ـ Lِ

َ
y

َ
¤ � ِѳــ �ر̫ ʅـ ــّ øـ

َ
� «١ .  

 

و مرفوع است قبل از آمــدن خبــر    إنّي» شده « در    » قيّار» عطف بر محل «ياء   در اين بيت «و 

  . ) ٢٢٤: ٣ج   ، ١٣٧٢طبرسي،  (   «لغريب» 

» اين اســت كــه مفهــوم ابتــدائيت  ð×ن `��ِ راز مرفوع بودن « ، ديدگاه ابن قتيبه بر اساس  - ٤

 در آن، هم پيش از دخول « 
ّ

»  إن «   كــاركرد   زيــرا » و هم پس از آن به قوت خود بــاقي اســت؛  إن

 بــرخلاف « ،  شــود اي اســت كــه بــر آن داخــل مي افزودن معناي تحقيق بر جملــه  صرفاً
ّ

» يــا  ¤uــ¦

  افزايــد ي (اميد و آرزو) را بر مفهــوم كــلام مي ي و تمنّ«ليت»؛ زيرا اين دو به ترتيب معناي ترجّ

  . ) ٥٢:  ١٣٩٨  ، قتيبه (ابن 

 » به دليــل عطــف بــر محــل اســم « ا¤aــ��ð×ن رفع «  - ٥
ّ

 « اســم  » اســت؛ زيــرا  إن
ّ

  در اصــل   » إن

ــت و «   مبتداس
ّ

ــاد    » إن ــلام ايج ــوم ك ــري در مفه ــل، تغيي ــبه بالفع ــروف مش ــر ح ــرخلاف ديگ ب

 ميان گزاره «  لذا است؛ نكرده 
ʷ

F÷ ٌ  ز Ѫɸ�� » و « ٌ Ѫɸــ�� 
ً
÷Fا  ز

َّ
» به لحــاظ معنــا، فــرق وجــود نــدارد؛ جــز  إن

آيــد؛ زيــرا تغييــر  اينكه جمله دوم تأكيد شده و تأكيد بر جملــه، تغييــر معنــوي بــه حســاب نمي 

هــاي  ساختاري و ماهوي مراد است؛ مانند تبديل خبر بــه انشــاء يــا بــالعكس، لــيكن ميــان گزاره 

 » ٌ Ѫɸ�� 
ʷ

F÷ ٌ »، « ز Ѫɸ�� 
ً
÷Fا  ز

َّ
¦u¤ » و « ٌ Ѫɸــ�� 

ً
÷Fا » از نظر معنا فرق است؛ چراكه جمله دوم مفيد شك  ¤øَ� ز

تــوان بــر محــل اســم ايــن دو و بقيــه حــروف  مفيد تمني است. به همين دليل نمي سوم، جمله  و 

  .  ) ٤٥٠- ٤٥٢:  ١٣٨٨ معرفت، (  مشبهه بالفعل (جز إنّ) عطف گرفت 

 
  قیار در این شهر، غریب هستیم.   رساند، (شادمان است) اما من و هر کس در مدینه منزل و مأوایی دارد که در آن، شب را به صبح می   . ١
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 بررسي شبهه مذكر بودن خبر اسم مؤنث  -٤-٢

 خبر تقرير شبهه : 
َّ

÷ٌ� (  إِن Lِ
َ
 ) در جنس با اسم �

َّ
َ� (  إِن َķَْاســم   ت» رحم ــ« ) مطابقت ندارد. ر

  ). ٧٥٩تا:  بي   سها، (  باشد   » قريبه « نث يعني  ؤ مؤنث است و بايد خبر آن هم م 

 »  
َّ

�uًªَ إِن
َ
l َو �

ً
|×ْ

َ
� وَ ادtُْ×هُ < َĻِ

َ
İ ْ̀  إِ

َ
Fuْ�َ ِرْض

َ Ѫ ْ
įا ِ

ѫ
ǋ 

ْ
وا

ُ
FUِ

ْ
}
ُ
� 

َ
į َو �َ َķَْر    ِ

َّ
ȭ¤ا �ٌ÷ Lِ

َ
�   ѫ Ѵʂ ِ́ U7ْــِ ُ ْȟا µَ »:  ©ــِّ

ها، و اميــد  بيم و اميد بخوانيد! (بيم از مسئوليت و در زمين پس از اصلاح آن فساد نكنيد، و او را با  

  ). ٥٦(اعراف/   و نيكى كنيد) زيرا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است   به رحمتش 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

بــه    ؛ انــد شــرايطي را ذكــر كرده  ، عدد و جنس  در  مطابقت مبتدا و خبر  ة نحويان دربار  - ١

حامل ضميري باشــد كــه بــه مبتــدا    . ٢ ؛ مشتق باشد . ١ خبر وقتي تابع مبتداست كه: عنوان نمونه، 

  اي نينــدازد اي بين مبتدا و خبــر فاصــله هيچ كلمه   . ٤؛  مبتدا، بايد مؤنث حقيقي باشد   . ٣  ؛ برگردد 

� « مانند:  . ) ١٢٧: ٣ج  ، ١٣٨٧شرتونى، (   ©´ــّ
ٌ
Á�÷ L� ѴɸL© «  . غير    مؤنث مجازي   ، پس هنگامي كه مبتدا)

مؤنــث    ، تواند هم مذكر و هم مؤنث باشد و از آنجايي كه كلمه رحمــت خبر مي   ، حقيقي) باشد 

  ؛ غير حقيقي است و همچنين بين مبتــدا (رحمــت) و خبــر (قريــب) لفــظ جلالــه االله حائــل شــد 

  نث باشد. ؤ گرچه مبتدا م   ، تواند به صورت مذكر بيايد بنابراين خبر آن مي 

� « توان به آيــه از موارد مشابه مي  - ٢ ÷�ــً Lِ
َ
� 

ُ
×ن

ُ
�ــ

َ
� 

َ
Átَ�  ا¤Uــَّ

َّ
¦ uــَ

َ
¤ 

َ
�÷ رِ

ْ
F � ÷ــُ )  ٦٣  / احــزاب (   » وَ ©ــَ

 « كه مؤنث بودن  استناد كرد  
َ
Átَ� َّU¤و بين    بوده غيرحقيقي    » ا » 

َ
Átَ�  « هــم كلمــه    » قَرِيبًا « و    » ا¤Uــَّ

ُ
×ن

ُ
�ــ

َ
� «  

  است. فاصله انداخته 

بر اساس قواعد نحوي، يكي از تأثيراتى كــه مضــاف (رحمــت) بــه واســطه اضــافه از   - ٣

اليه، مذكر باشد. لــذا  كند، مذكر شدن است؛ مشروط به اينكه مضاف اليه (االله)كسب مى مضاف 

   جايز است احكام مذكر را بر مضاف جارى كرد؛ مانند شعر: 

رة «  ѫɯإ   ¦ِ�u¤ا   َ© Uُ� 
ٌ

 tَ   وَ          ى ×َ ¼َ  m×عِ �ِ   ×ف
ُ

¦�   Ѵƃِ�t َȰا  َ× ѫ َѴɶ ادُ دَ ى   
َ
� ×ِ´ Ѵɶ«

ً
  ا

باشد، تــأثير پذيرفتــه؛ لــذا خبــر  اليه خود كه «العقل» مذكر مى كه «إنارة» مؤنث از مضاف 

  ). ٢٠٠: ١٣٨٧است (صفايى،  آن (مكسوف) مذكر آورده شده 
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از باب تنزيه االله از ذكــر   ، كلمه قريب (خبر اِنَّ) چون در مجاورت كلمه االله قرار دارد   - ٤

  اســت كردن كلمه قريب به صــورت مؤنــث خــودداري شــده و بــه صــورت مــذكر آورده شده 

  .  ) ٣٧٠:  ١٤٢٨  الخالدي، ( 

  تمنصوبادر گستره قرآن،  بررسي شبهات نحوي -٣
ترين ايرادهــاي  تــوان برجســته تتبع نگارنده در كتاب نقد قــرآن بيــانگر آن اســت كــه مي 

اســتثناء  كــاربرد  »، « مبتــداي منصــوب نحــوي آن بــه قــرآن در بخــش منصــوبات را شــامل بــر « 

» دانست كه در ادامه به تحليل و نقد آنهــا پرداختــه خواهــد  استثناء اكثريت از اقليت »، « نامعقول 

  شد. 

  بررسي شبهه مبتداي منصوب  -١-٣
: در كتاب نقد قرآن نسبت به آيه ذيل، چهار شبهه مطرح شده كــه يكــي از  تقرير شبهه 

ه  و ب ــ  » بــوده :u¥´ــ� فعــل« هاي قبلي  معطوف به مفعول  » ر¼��Áø³ « : آنها مرتبط با مبحث حاضر است 

در حــال    مرفوع باشد كــه   و مبتدا    »، ر¼��Áø³ « ست كه  ا   اش اين آمده كه لازمه  » ��tF×¼� إ « دنبال آن 

  و   اين يك غلط آشــكار نحــوي اســت  است. بلكه در قرآن، منصوب آمده  نيست مرفوع  حاضر 

را قبــل از    » ا��ــtF×ا « از جملــه فعــل    : انــد هــاي مختلفــي رفته راه   ، مفسران براي اصــلاح ايــن خطــا 

 » Áøّ³��¼اند اين فعل حذف شده كه اگر چنــين فرضــي هــم صــحيح  گفته  و اند در تقدير گرفته   » ر

(مبتــداي منصــوب)   اي فــوق ط ــچون موجــب خ  ، حذف فعل خطاي نحوي بزرگي است  ، باشد 

  ). ٧٦٠تا:  بي سها،  (  است 

 وَ  « 
َ

øــ¦ ِѳ
ѫ

ɲ
ْ

įا ¾ُ ûْ´ــَ
َ
َ وَ ءَا� َ ѴɸLْ ِ ©ــَ

ѫ ْѳʁــَ اťûuِ�ِ � َ́ øْ
َّ
}
َ
� وَ � َ́ ¥ِTُ ُ

ِѳɶ ɞِِر
َ ѭɯءَا Ȼَtَ � َ́ øْ

َّ
}
َ
� َّ ُѭɸ � ´ــَ

ْ
¥uَ:َ    َѫ ѴʁHِ

َّ
×بِ ا¤ــ

ُ
¥ــ

ُ
� ِ

ѫ
ǋ

 وَ  
ً
Á َķَْوَ ر 

ً
Á
َ
|
ْ
uُ�َ×هُ رَأ

َّ
 ا�

ً
Á َّø³ِ��َ¼َْر    � َ ِѬــʇ÷َ�tَِر 

َّ
� � 6ــَ � رtََْ×¼ــَ َ َ ѫــƽ ِ

َّ
ȭانِ ا¤ــ×َ �ءَ رfِــْ

َ
 اy�ِ�ْــ

َّ
įِإ «ْ ِ

ْ Ѵʇ
َ

� tَ¥ــ �¼ــَ َ́ �ْ�َ
َ
� �©َ �¼َ×tُ

َ
F�َ�ْا

 
َ

×ن
ُ
� �Tــِ

َ
| «ْ ْ ѫʇ ٌ ©ــِّ Ѵɷ�ِ

َ
ْ وَ �

ُ
ɞLَ:ْ

َ
ْ» أ ْ ѫʇ©ِ 

ْ
×ا ُ́ َ ءَاَ© ѫ ѴʁHِ

َّ
� ا¤ َ́ ûْ

َ
��

َ
ســپس در پــى آنــان رســولان ديگــر خــود را  »: |

  فرستاديم، و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطــا كــرديم، و در دل 

كسانى كه از او پيروى كردند رأفــت و رحمــت قــرار داديــم؛ و رهبــانيّتى را كــه ابــداع كــرده  

را بــر آنــان مقــرر كــرده  جلــب خشــنودى خــدا  ما  بودند، ما بر آنان مقرّر نداشته بوديم؛ گرچه 
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رو مــا بــه كســانى از آنهــا كــه ايمــان آوردنــد  ، ولى حــقّ آن را رعايــت نكردنــد؛ از ايــن بوديم 

  ).  ٢٧ / حديد (   پاداششان را داديم؛ و بسيارى از آنها فاسقند! 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، نكات ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

اســت و تقــدير آن چنــين اســت:    » اشتغال « براساس قاعده نحوي    » رهبانيةّ « علت نصب  - ١

 ��َ إ « 
َ

F ُt َ³ِ ×ا ر��¼ 
ً
Áøّ  ــَ إ�� 

َ
F ٌt �¼× ... «  ) ،ايــن يــك اســلوب معمــول در زبــان  ١٩٠: ٥، ج ١٤١٨ بيضــاوي .(

فعلــي   و  اســمي مقــدم عربي و بابي مستقل در علم نحو ادبيات عرب اســت كــه بــر اســاس آن، 

:  ماننــد   ؛ گــردد كند و آن ضمير به اســم مقــدم بــر مي فعلي در ضمير عمل مي  و  گردد مي  خر ؤ م 

 » ُ¾
ُ
). گويا نويسنده كتاب نقد قرآن، اطلاع كافي از ايــن  ٢١٦: ٤، ج ١٣٨٧» (شرتوني، ا¤���بَ �Lأ�

  مفاهيم و اسلوب رايج در ادبيات عرب ندارد. 

٢ -  » Áøّ³��¼و منصوب اســت   » جعلنا « براي فعل    » به مفعول « و به عنوان    » رحمة «   معطوف به  » ر  

  . ) ٢٧٠:  ٥،  ج ١٤٢٢ابن عطيهّ اندلسي، ( 

Á برخي معتقدنــد «   - ٣   . ١  باشــد:   » رحمــة « و    » رأفــة « توانــد معطــوف بــه  بــه دو دليــل نمي   » ر¼��ø³ــّ

  ، قــرار داده باشــد   چيزي نبود كه خداوند براي پيــروان عيســي   » ر¼��ø³ــÁ »، « رÁķ « و    » را|Á «   برخلاف 

عملــي اســت كــه    » ر¼��ø³ــÁ »، « رķــÁ « و    » را|Á « برخلاف    . ٢  بودند.   » ر¼��Áø³ « بلكه آنان خود واضع و مبدع  

�u×ه « مقيد به عبارت    » :u¥´� « فعل    . به قلوب وابسته نيست 
ّ
ѫ ا� ѴʁH¤ب ا×¥� 

ѫ
ǋ «   هــايش اســت و مفعول » Áرا|ــ «  

  . ) ٣٨٠:  ٢٧، ج ١٤٢٠عاشور،  (ابن   ارتباطي ندارد   » ر¼��Áøّ³ « مقيد به آن هستند و اين قيد با   » رÁķ « و  

در ادامه اين بخش، بر اساس لزوم پاسخ به شبهات حول آيــه فــوق، پاســخ بــه ســه شــبهه  

  گردد: ديگر سها، به اختصار بيان مي 

ــبهه دوم   -  ــة « عطــف    : ش ــه مفعول   » رهبانيّ ــا « هــاي  ب ــاقض آشــكاري    » جعلن موجــب تن

¾ « و    » ¾ رķ ــ»، « رأ|ــÁ « مــا    بيان داشته . چون از طرفي خدا است شده  را در دل مســيحيان قــرار    » ر¼��ø³ــّ

كــار   را خود مسيحيان ابداع كردنــد و طبعــاً » رهبانيةّ « داديم و از طرف ديگر بلافاصله گفته كه 

  ). ٧٦٠تا: بي سها،  (   خدا نيست 

هاي ماقبلش نيســت  معطوف به اسم  » ر¼��Áøّ³ « ، پاسخ شبهه اول با توجه به :  نقد   و   بررسي 

قــرار نــداده اســت. همــان گونــه كــه    و خداوند نيز آن را در دل پيــروان حضــرت عيســي 

 « فرمايد:  خداوند در ادامه آيه شريفه مورد بحث مي 
َ
� �© َ� َt �´� 

َ
¥ ِ Ѵʇ « ... .«    در واقع اين جملــه مبــيّن و
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 ��َ إ .. مفسّر جمله پيشين ( 
َ

F ُt �¼× .. پيــروان  [   ) است. پس معناي اين بخــش از آيــه ايــن اســت: آنــان

وجــود آوردنــد و مــا آن را برايشــان واجــب  ه  بــراي خــود رهبــانيّتي را ب ــ] حضرت عيســي 

، ج  ١٤٢٠  عاشــور، ابن (   شــود ديــده نمي   نكرديم. با اين توضيح هيچ تناقضي بين اين دو عبــارت 

  اساس و مردود است. پس شبهه دوم بي   ). ٣٨٠:  ٢٧

 أ�y�ِــ�ء رfِــ×انِ ا¤ــȭ « اســتثناي  شــبهه ســوم:    - 
ّ

įمعلــوم نيســت از چــه چيــزي اســتثناء    » إ

انــد بــه  اي گفته است كه مفسران را به تلاش عبث براي اصلاح مشكل واداشته است. عــده شده 

 » Áøّ³��¼مســيحيان    : شــود گردد كه منظور ايــن مي برمي  » ر » Áــø³��¼را بــراي رضــايت خــدا ابــداع    » ر

ه  استثناء غيرمعقول است. ب ــ ، ) كه در اين حالت ١٧ج ، الميزان  ؛ ٢٩ج ، تفسير كبير   ر.ك: (   كردند 

چــون    . خوبي رعايت نكردنــد ه آيد كه گفته آن را ب آيه جور در نمي  ادامة علاوه اين احتمال با 

معنــي  پس انتظار رعايت آن از طرف خدا بي   ؛ است بدعت مسيحيان بوده   » ر¼��Áøّ³ « گفته بود  قبلاً

  ). ٧٦٠تا: بي سها،  (  ماند است. خلاصه هيچ راه معقولي براي استثناء مذكور باقي نمي 

ِ «  جمله  بررسي و نقد: 
َّ

ȭ¤انِ ا×fِْءَ ر�y�ِ�ْا 
َّ

įِة اي معترضه است كــه بــين دو جمل ــجمله  ...» إ  

 » ْ« ِ
ْ Ѵʇ
َ
¥tَ �¼�´�ْ�َ

َ
� رtََْ×¼� « و  » ©� �

َѫ
ƻ «  اســتثناء    در   و   اســت. ايــن جملــه، اســتثناء منقطــع اســت قــرار گرفته

،  » مســتثني منــه « گرچــه لفــظ    ، شــود مي  » اســتثناء منقطــع « ، شامل » منه مستثني « منقطع، حكم عامل 

كنــد  در ايــن جملــه اقتضــاء مي   استثناء   پس .  ) ٢٩٥:  ٢، ج ١٣٦٧حسن،  (   شود نمي   «مستثني» شامل 

 رِ  ا���yءَ « كه 
َ

باشد. يعني مســتثني از معنــاي عامــل خــويش   » �´�¼� �َ �َ «  معمول معناي فعل  » ا¤f  ȭ×ان

و رهبــانيّتى را  «  پس معناي استثناء اين اســت:  ). ٣٨٠: ٢٧، ج ١٤٢٠عاشور، ابن (   است استثناء گشته 

را بــر آنــان  جلب خشــنودى خــدا    ليكن ما   كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرّر نداشته بوديم؛ 

مقرر كرده بوديم يعني آنكه رضوان الهــي را در هــر كــاري بــه دســت آورنــد، نــه مخصــوص  

  رعايــت  را  مســيح  توحيدى  آئين  تنها  نه  آنها  ترتيب  اين  به  . رهبانيتي باشد كه براي خود ساختند 

  كــرده  ابــداع  خودشــان  كــه  را  رهبــانيّتى  آن  حــق  بلكــه   آلودند،   شرك   انواع   با   را   آن   و   نكردند 

  و   گســتردند،   خــدا   خلــق   راه   ســر   بــر   هــا دام   رهبانيّــت،   و   زهد   نام   به   و   ننمودند،  رعايت  نيز  بودند 

 آوردند».   وجود  به  مسيح   آئين  در  را   هايى ناهنجاري  و  نمودند،  فساد  انواع   مركز   را  ديرها 

  ابــداع   را   آن   او  از  بعــد  پيــروانش  بلكه  نبود،  مسيح  آئين  جزء  تفسير، «رهبانيّت»  اين  مطابق 

  مفاســد   از   ســر   و   گراييــد  انحــراف  بــه  بعداً اما  داشت،  ملايمى  و  معتدل  چهره  آغاز  در  و  كردند 
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  ماننــد  شــد؛ مــى  محســوب  نيك  ابداعات  از  و  زهدگرايى  نوعى  آغاز  در  ولى  آورد،  در   بسيارى 

  نيــز   كســى   و   اســت   رائــج   مــردم   ميــان   در   اكنــون   هم   كه   اى حسنه  هاى سنّت  و  مراسم  از  بسيارى 

  انحــراف   بــه   بعــداً  ســنّت   اين   ولى   كند، نمى   تكيه  شرع  خاص  دستور  و  تشريع  عنوان  به  آن  روى 

� «   جمله   به   قرآن   تعبير   شد،   زشتى  گناهان  حتى  و  الهى  فرمان  مخالف  امورى  با  آلوده  و  گرائيد 
ѫ

  ƻــ

 �¼×ْtََر  
َّ

�6َ  � ِѬʇ÷َ�tِشــد مــى   ادا  آن  حــق  اگــر  كــه  اســت  ايــن  بر  نكردند، دليل  رعايت  را  آن  »: حق ر  

  ).  ٣٨٢-٣٨٣:  ٢٣ج   ، ١٣٧٤بود (مكارم شيرازي،    خوبى   سنّت 

� « معلوم نيست كــه در    شبهه چهارم:  -  َ ِѬــʇ÷َ�tَِر 
َّ

� � 6ــَ � رtََْ×¼ــَ َ َ ѫــƽ  «  منظــور عــدم رعايــت چــه

  چيزي است؟ 

 ر�tََِ÷ِ� (  منظور از اين بخش از آيه : برسي و نقد 
َّ

�6َ �¼َ×ْtََر � َ َ ѫƽ �¼َ پيــروان   ن اســت كــه ) آ

ابــداع   را با  زهد و ترك دنيا، بــراي رســيدن بــه رضــاي پروردگــار  سنّتي  ، حضرت عيسي 

كوتــاهي    ، به درستي به آن عمل نكردند و در انجام آن تكــاليف   ، پايبند نبودند   اما به آن  نمودند 

كردند. در واقع اين كلام در بردارنده، سرزنشي از سوي خداونــد بــه ابــداع كننــدگان رهبانيــة  

كــه كوتــاهي  شدند درحالي به نيكي و درستي در عمل به آن  ملتزم مي   بايد زيرا آنان    ؛ باشد مي 

  . عمل نكردند  ، كردند و آنچه كه ابداع نمودند 

اى است به اينكه آن رهبانيّتى كه ياران مسيح از پــيش خــود ســاختند،  دراين گفتار اشاره 

ت خــوبي بــوده  تشريعش نكرده بود، ولى مورد رضــايت خــداى تعــالى و ســنّ  وند هر چند خدا 

ولي آنان به نيكي و درستي در عمل به آن ملتزم نشدند و   ) ١٧٣: ١٩ج   ، ١٤١٧  طباطبايي، (   است 

  در رعايت آن، آن گونه كه شايسته و بايسته بود، عمل ننموده و كوتاهي كردند. 

  بررسي شبهه كاربرد استثناء نامعقول در قرآن  -٢-٣
رونــد صــحبت  به جهنم مي  ، از اينكه قبل در خطاب با كفار  از چندين آيه : « تقرير شبهه 

كنــد. افــراد  مخلــص را از جهنميــان اســتثناء مي و  من  ؤ افــراد م ــ  صــافات،   ٤٠كنــد و در آيــه  مي 

مخلص كه بخشي از كافران نيستند كه از آنــان اســتثناء شــوند. مثــل اينســت كــه بگوينــد همــه  

افــراد مخلــص   پرندگان نبوده تا استثناء شود.  ء كنند مگر گربه؟ گربه كه جز پرندگان پرواز مي 

  ).  ٧٩٧تا:  بي سها،  (   كه بخشي از كافران نيستند كه از آنان استثناء شوند!» 
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ْ

×مٌ رِز
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¥uْ©َ *   

َ
Lَُ©×ن

ْ
�©ُ ْ

ُ
ɞ َو ¾ُ�ِ ×ا

َ
|  * Ѵ

ѫ
ǋ   Ѵɽــu َّ́ �تِ ا¤ َّ́   و   ر درد را خواهيــد چشــيد در واقع شما عــذاب پُ ــ»:  َ:

،  آنان روزي معين خواهنــد داشــت .  بغير از بندگان مخلص خدا   يابيد كرديد جزا نمي جز آنچه مي 

  ). ٣٨- ٤٣(صافات/  هاي پر نعمت در بهشت  ها و آنان مورد احترام خواهند بود ميوه 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

 « مورد بحث، استثناء منقطع و  ة در آيه شريف   - ١
ّ

įراک « به معناي  » إF�Tيــا » ا » µاســت  » ¤�ــ  

  بــراي علم نحــو، اغلــب    استدراك در   . ) ٢٦٦:  ٨ج   ، ١٤١٥درويش،  ؛ ١٠٠: ٩ج  ، ١٤٢٠ابوحيان، ( 

استدراك، رها كــردن جملــه    جمله كاركرد رفع توهّم از جمله قبل با اثبات يا نفي آن است. از  

اي كــه بعــد از  پيش از حرف استدراك به حال خويش و اثبات متضــادّ و نقــيض آن، بــا جملــه 

. بــه عبــارت  ) ٢٨٢:  ١٤١٦عكبــرى،    ؛ ١٩٣:  ١ج   ، ١٤١٣بــابتى،  ، اســت ( آيــد حرف استدراك مي 

  مغايرت و تناقض كلام دوّم با كلام اوّل، توسط حرف اســتدراك اســت بيان ديگر استدراك، 

  .   ) ٣٨٩:  ١٤٢٤ ، ؛ خطيب ١٧٧:  ١، ج ١٤٢٨،  بركات ( 

Ǽُ «   در آيات شريفه مورد بحث، خداوند به گروه كافران و ستمگران مــي فرمايــد:  - ٢
َّ
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سپس با استثناء منقطع بــه معنــاي اســتدراك،  ». �

  « گذاشــته و پــس از    بــه حــال خــويش وا را  از بيان حــال كــافران صــرف نظــر كــرده و آنهــا  
َّ

įِإ

 ¾øّ� اش را ايــن  حالت و چگونگي گروه مخالف و متضادّ آنان، يعني بندگان برگزيــده  ، » اTــ�Fرا

ѫَ «  فرمايد: گونه بيان مي  Ѵʂaِ
َ
¥
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. امــا ايــن  اســت مفسران و اديبان معتقدند كه استثناء در اين آيه از نوع اســتثناء منقطــع   - ٣

ѫَ « كه عبارت  Ѵʂaِ
َ
¥
ْѫ7 ُ ْȟا ِ

َّ
ȭ¤َ��دَ اtِ اســتثناء ممكــن    : الف) دارد   د » مستثني از چيست دو ديدگاه وجو

 «  است از ضمير در 
َ
و لــيكن بنــدگان  « شــود:  باشد كه در اين صــورت معنــايش ايــن مــى  » Hا�ï×ا ¤

استثناء ممكــن اســت از    »  ب) مخلص خدا رزقى معلوم دارند و از چشندگان عذاب اليم نيستند 

وليكن بندگان مخلــص خــدا  «   شود: باشد كه در اين صورت معنايش اين مى  » ما تجُزَون ر « ضمي 

هر دو هم صــحيح و    . )٨٣:  ١٢، ج ١٤١٥آلوسي،  » ( ما وراى جزاى اعمالشان  ، رزقى معلوم دارند 

خــالى از  زيــرا  تــوان اســتثناى مــذكور را متصــل گرفــت داراى وجهي است، به هيچ وجــه نمي 

  . ) ١٣٥: ١٧، ج ١٤١٧طباطبايي،  (   تكلّف و زحمت نيست 

  درســت و   كاربرد استثناء در آيه شريفه مورد بحث از جهت قواعد زبان عربي كــاملاً - ٤
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ات عرب  مذكور و دقت در معاني عبــارات  ادبيّ  بدون اشكال است و با آگاهي از قواعد زبان و 

برطرف خواهد شــد و مــراد   اساس، و حروف آيات شريفه فوق، اين اشكال سطحي و شبهه بي 

  . قابل درك است   حقيقي آيات بدون تكلّف، 

 اين شبهه نسبت به آيات ديگر نيز قابل رفع است؛ مانند: «   - ٥
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َّ
įِانشــقاق » ( إ /  

راه بازگشــت بــه روى  گشــوده دانســتن    بــه منظــور   برخي از مفسران كه  ) زيرا علاوه بر آن ٢٢-٢٥

  ، ١٤٢٠فخــر رازي،  (   متصــل مــذكور را  استثناء در آيه  )،  ٤٠٨:  ٢٠، ج ١٣٧٤  مكارم شيرازي، (   كفار 

مگر كسي كه از كافران توبه كــرد، زيــرا گرچــه  اند: « آن را اين چنين دانسته و معناي    ) ١٠٥:  ٣١ج 

  آنان اكنون از كافرانند ولي هنگامي كه توبه كننــد و ايمــان بياورنــد و عمــل صــالح انجــام دهنــد، 

استثناء در آيه مــورد    گروهي از مفسران و اديبان بر اين باورند كه »  براي آنان پاداش فراواني است 

  ، ابيــارى ؛  ٧٢٨:  ٤ج   ، ١٤٠٧زمخشــري،  (   بحث، منقطع و (اِلَّا) به معناي (لكن)، يا اســتدراك اســت 

در آيات شريفه مورد بحث، ابتدا خداوند، با بيــان    ). ٣٩٥:  ١٢ج ،  ١٩٩٨  صالح،   ؛ ٤٥٠:  ١١ج   ، ١٤٠٥

آنــان را بــه عــذاب دردنــاك بــيم    گــويي داده و شرح حال كافران، به آنان نسبت كــذب و دروغ 

يعنــي    است، سپس بعد از (اِلَّا) كه به معناي اســتدراك اســت، بــه ســراغ گــروه متضــاد آنــان، داده 

  است. مؤمنان و نيكوكاران رفته و از پاداش جاويدان آنان سخن گفته 

  بررسي شبهه استثناء اكثريت از اقليت  -٣-٣
و    خطــاب آيــات بــه كفــار و گمراهــان اســت درخصــوص آيــات زيــر،    تقرير شـبهه: 

مگــر جهنميــان را. مفهــوم ايــن    ، توانيد مــردم را گمــراه كنيــد گويد كه شما و معبودتان نمي مي 

هــا آيــه قــرآن  كه در ده درحالي   ، شود كه جهنميان (گمراه شدگان) اقليتي هستند آيات اين مي 

اســتثناء اكثريــت از    ، صــافّات ســورة  ١٦٣بنــابراين آيــه    . ) ٧(يــس/    آمده كه اكثر مردم گمراهند 

 ). ٨٠٠تا: بي   سها، (   اقليّت است كه يك خطاي واضح كلامي است 

 » ُǼ
َّ
³
ِ

َ
|  

َ
ون

ُ
F�ُuْ

َ
ѫ * وَ َ©� � Ѵʂ ِ́ �ِ�

َ
}�ِ ¾ِøْ

َ
¥tَ ْ ُѬɽ³

َ
 َ©µْ    * َ©� أ

َّ
įِإ ِ Ѵɽ 7ــِ ْ ѳȕلِ ا� َ̀ ترديد شما و آنچــه را  و بى »:  ُ¼َ× 

مگر كسانى را كه [به اختيار خــود بــه   توانيد [مردم را] بر ضد خدا گمراه كنيد. پرستيد، نمى مى 

  ). ١٦١- ١٦٣ / صافات (   خاطر پذيرفتن وسوسه و اغواگرى شما] به دوزخ درآيند 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، مطالب ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 
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منه، محــذوف و تقــدير آن چنــين  و مســتثني   است   استثناء مفرّغ   ، در آيات شريفه فوق  - ١

Ǽُ «  : است 
َّ
³
ِ

َ
|  

َ
ون

ُ
F�ُuْ

َ
ѫَ  ̼  وَ َ©� � Ѵʂ ِ́ �ِ�

َ
}�ِ ¾ِøْ

َ
¥tَ ْ ُѬɽ³

َ
�سِ - َ©� أ ّ́  ِ©µ ا¤

ً
ِ   - أF6ا Ѵɽ 7ــِ ْ ѳȕلِ ا� َ× `ــَ µْ ¼ــُ  ©ــَ

َّ
įِطبــرى،  » ( إ

توانيــد [احــدي از مــردم را] بــر ضــد خــدا  پرستيد، نمى يعني شما و آنچه مي   ) ٦٩:  ٢٣، ج ١٤١٢

مگر كسانى را كه [به اختيار خود به خاطر پذيرفتن وسوسه و اغــواگرى شــما] بــه    گمراه كنيد. 

  دوزخ درآيند. 

اگــر دانشــجويان  .  شــود براي تبيين مســتثني در آيــات شــريفه فــوق، مثــالي آورده مي  - ٢

ســيزده نفــر از ايــن بيســت نفــر، اكثــر جلســات غيبــت كننــد، اســتاد    كلاسي بيست نفر باشند و 

در ايــن مثــال گرچــه تعــداد    كند مگر آنكه او تنبل اســت. هيچ دانشجويي غيبت نمي  گويد: مي 

(مستثني) از حاضران بيشترند، ولي ايــن افــراد تنبــل، جزئــي از بيســت دانشــجو   دانشجويان تنبل 

اســت، در آيــات  فوق، اقليتّ از اكثريت اســتثناء شده (مستثني منه) هستند. همچنان كه در مثال  

  باشــد و ها) مي (كــل انســان  شريفه مورد بحث نيــز، مســتثني (جهنميــان) جزئــي از مســتثني منــه 

  از اكثريــت   (جهنميــان)،   برخلاف گفته شبهه افكن، استثناء در آيات شريفه مورد بحث، اقليّــت 

و   باشــد ؛ زيرا استثناء در اين آيه از مستثني منه محــذوف (كــل انســانها) مي ست ا   ها) (كل انسان 

  هيچ خطايي از جهت كلامي و ادبي در آن وجود ندارد. 

 وَ  اين شبهه درمورد آيه «  - ٣
ʷ

F ʷ وَا6ــِ َȬِإ 
َّ

įِإ Ȭٍِإ µْ � ©ــِ Áٍ وَ ©ــَ
َ

�ــ
َ
¥
َ
� 

ُ
¤ــِ 

َ ѭɯ َ َّȭا¤ــ 
َّ

 إِن
ْ
×ا

ُ
¤�

َ
� َ ѫ ѴʁHِ

َّ
Lَ ا¤

َ
}

َ
� 

ْ
F

َ
�
َّ
¤

 ٌ Ѵɽ ¤ــِ
َ
ابٌ أ

َ
H ْ» tــَ ُ ْ ѫʇ  ©ــِ

ْ
Lُوا

َ
{ــ

َ
� َѫ ѴʁHِ

َّ
µَّ ا¤ــ َّUªَøَ

َ
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َ
×ن

ُ
¤×

ُ
�÷َ � َّ

َ
Ɵ 

ْ
×ا ُ َѬʇ·÷َ ْ َّȜ نيــز مطــرح و اينكــه در ٧٣  / مائــده » ( إِن (  

  عــذاب   ايشــان   كافران   شده به   كافر شمرده شده و در ادامه، گفته  تثليث،  به  معتقدان  آيه،  ابتداي 

،  ذكور خداونــد در ابتــداي آيــه شــريفه م ــ  . ) ٧٩٩تــا: بي  ســها، است (  غيرمعقول  رسد، استثناء مي 

اگــر آنــان از  «   فرمايــد: مي  و در بخش پاياني آيــه،  شمارد قائلان به تثليث را در زمره كافران مي 

».  رســد گويند دست برندارند، عذابي دردناك به كساني از آنان كه كــافر شــدند، مي ه مي چ آن 

»ْ رسد، عبارت كساني از آنان كه كافر شدند « در نگاه اول به نظر مي  ُ ْ ѫʇ©ِ 
ْ
Lُوا

َ
}

َ
� َѫ ѴʁHِ

َّ
» عيناً همــان  ا¤

گرفــت. ولــي ايــن اشــكال در  (هم) قــرار مي  كافران هستند و شايد بهتر بود، به جاي آن ضمير 

»ْ صورتي وارد است كه (  ُ ْ ѫʇ©ِ (مِــن) در آيــه    ) در آيه شريفه وجود نداشــته باشــد. دربــاره معنــاي

  :  شريفه دو ديدگاه وجود دارد 

» «  الف) مِن بيانيهّ:  ѫʇ© ن تواند «بياني» براي آنــان كــه « » مي×
ُ

×¤ــ
ُ
�÷َ � ّ ×ا Ɵــَ ُ َѬــʇ·÷َ 

َ
ț  باشــد، معنــاي «
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µ  ب) رسد». اند، عذابي دردناك مي آيه: «به كساني كه از سخن خود توبه نكرده و بازنگشته  ©ــِ

 ¾øّــgøu��  ؛ ٧٢:  ٦ج   ، ١٤١٧طباطبــايي،    ؛ ٥٢٣:  ٣ج   ، ١٤١٧خفــاجى،  (ر.ك:    اغلــب مفســران : نظــر  

مفهــوم آيــه  ) بــر ايــن اســت كــه ٦٦٤: ١، ج ١٤٠٧ زمخشري،  ؛ ٩٨: ٧ج  ، ١٤٠٨ ، رازى   ابوالفتوح 

اگر از نصاري (قائلين بــه تثليــث) كســاني از آنــان كــه توبــه نكننــد و از   : شريفه اين چنين است 

رســد.  كفرشان باقي بمانند، حتماً عذابي دردناك بــه آنــان مي  عقيده تثليث دست برندارند و بر 

باطل تثليــث دســت بكشــند، از گــروه كــافران معتقــد بــه  ة  ولي كساني كه توبه كنند و از عقيد 

شوند. پس با توجه به اينكه حرف (مِن) در آيه فوق، به معناي تبعــيض اســت،  تثليث، خارج مي 

 عبارت ( 
ْ
Lُوا

َ
}

َ
� َѫ ѴʁHِ

َّ
َ )، برخلاف ( ا¤ ѫ ѴʁHِ

َّ
Lَ ا¤

َ
}

َ
شود. بلكــه افــراد خاصــي از  ) شامل تمام كافران نمي  �

رابطه كــافران قائــل بــه تثليــث،    ، كه توبه نكرده باشند. به عبارت ديگر  گيرد مي  كافران را در بر 

رســد،  است، با كافراني كه عذاب دردناك به آنان مي شريفه مورد بحث آمده ة  كه در آغاز آي 

  شريفه فوق وجود ندارد.   ة گونه خطاي كلامي در آي لذا هيچ   عموم و خصوص مطلق است. 

  بررسي شبهه جمع آوردن معدود  -٤-٣
اساس قواعد عدد و معدود، معدود عدد دوازده، مفرد و منصوب اســت؛   بر  تقريرشبهه: 

 « شريفه ذيل به صورت جمع آمده و عدد با معــدود مطابقــت نــدارد.  ة ولي در آي 
ً
�lــ��Tغلــط    » ا

 « است و بايد  
ً
�m�T «    باشد همچنين » Ѭʑ·�    . ) ٧٦٥  تا: بي سها،  (  باشد   » إ�ѫʑ « بايد    » إ
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َѫɯ
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ْ
F

َ
كــه    - ما آنها را به دوازده گــروه ...»:    �

تقســيم كــرديم. و هنگــامى كــه قــوم موســى (در   - اى (از دودمان اســرائيل) بــود هر يك شاخه 

عصــاى خــود را بــر ســنگ بــزن!   بيابان) از او تقاضاى آب كردند، بــه او وحــى فرســتاديم كــه 

ناگهان دوازده چشمه از آن بيرون جست؛ آن چنان كه هر گــروه، چشــمه و آبشــخور خــود را  

  ). ١٦٠/ اعراف (   . .. شناخت مى 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، اين گونه بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

آنكه نياز بــه معــدود باشــد. همــان گونــه كــه در كــلام  شود؛ بي كلام با عدد تمام مي   - ١

 است: « عرب آمده 
ً
�u� �vm� v »؛ يعني « �umُ� ا§¥7» أر ª´�¼ــ�  « »، يا  أر َ Ѭɻ

َ
 و أ

ًѬȭøــ¤ َѫ Ѵʂــ�İ� ţ×©ُ ѫɯFtَو وا
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 ٍ
ѭŐuَ�ِ ) « ــ�لٍ يعني «  )، ١٤٢ / اعرافø¤ ѭŐu� « إِن  « زمان، شب اســت؛ ماننــد    ة نزد عرب، معيار محاسب  ؛

ا  ѭŐtَ 
ّ

įِإ Ѭɽ"�ِ
َ
  ، معدود به دليل معلوم بودن، حذف شده است. مذكور در موارد  . ؛ ) ١٠٣  / طه » ( ً ¤

» إ�·ــѬʑ  فرماســت؛ زيــرا اگــر كســي بگويــد: «  در اين آيه نيز همين قاعــده حكــم  - ٢ Ѭʇ�Lّ
َ

|ــ

 
َ
ة ѭŐt » گويا گفته است ،« Ѭʑ·�» إ Ѭʇ�Lّ

َ
| 

ً
Á

َ
�L|ِ ة َ ѭŐtَ اي در زبان عربي رايج اســت كــه طبــق  » و قاعده

آن «چيزي كه معلوم باشد، جايز الحذف است». از اين گذشــته، اگــر آورده شــود، يــا از بــاب  

  . » حشو زائد « است يا »  تأكيد « 

 مفسران بر اين اعتقادند كه «  - ٣
ً
�l��Tة » بدل از « أ ѭــŐt Ѭʑ·�» است نــه تمييــز، و تقــدير آن  إ

 چنين است: « 
ً
Áuª� ѳɁį 

ً
Á�L}�© 

ً
Ɉ

ُ
 و َ:ɞ�´¥u أ

ً
�l��Tأ 

ً
��L| ɞ�´�L

َ
بــه دوازده فرقــه تقســيم و    »؛ آنان را و|

    از هم جدا كرديم و اين كيفري است كه از آغاز دچار آن شدند؛ زيرا از پيــروي موســي 

  .    ) ٤٥٦- ٤٥٧:  ١٣٨٨ معرفت، (  سرباز زدند 

  نتيجه 
  توان ناظر به سه نكته بيان داشت: برآيند مطالب مطرح شده در اين پژوهش را مي 

همانگونه كه در متن با ذكر جزئيات، دلايل و مستندات مفسران و علمــاي بلاغــت بيــان  

گرديد و به دليل گستردگي، امكان ذكر مجدد آنها در اين بخش وجود ندارد، شبهات مطــرح  

اساس و مردود است و عمــدتاً نــاظر بــه عــدم اطــلاع از ظرايــف،  شده در كتاب «نقد قرآن» بي 

  باشد. هاي زباني و قواعد ادبيات عرب و استثنائات آن مي ظرفيت 

شبهات مطرح شده عمــدتاً از منــابع پيشــين، بــويژه آراء خاورشناســاني اســت كــه بــه رغــم  

هــا  هاي ايشان، به دليل عدم تسلط بر مباني ادبيات عرب و تأثير پيش فرض روشمند بودن پژوهش 

اند. البتــه  در وحياني ندانستن كتب آسماني، به دنبال ايراد اغلاط ظاهري و محتوايي در قرآن بوده 

مشكل آنجاست كه برخي از آثار پيشين، جواب برخــي از شــبهات مــرتبط را ســطحي يــا نــاقص  

  اند، علماي مسلمان جواب متقني براي آنها ندارند.   اند و اين تلقي را ايجاد كرده داده 

ها عليــه گســترش اســلام  ورزي (مانند تحت تأثير واقع شدن از غرض هاي نگرشي آسيب 

عدم توجهّ به قرآن به عنوان منبع قواعــد  و...) و روشي (مانند عدم تسلط كافي بر ادبيات عرب،  

، توجه صرف به ظاهر قرآن و عدم رعايــت ضــوابط پــژوهش) مؤلف/مؤلفــان را بــه ايــن  عربي 

    لغزشگاه كشانده است.  



  ۷ یاپی، شماره پ ۱۴۰۱و زمستان    زییسال چهارم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۵۶
 

 

  منابع و مآخذ
 ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.   قرآن کریم،  .۱

. بیـروت:  المحرر الـوجیز فـی تفسـیر الکتـاب العزیـز . ق) ۱۴۲۲عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب.( ابن  .۲

 . دارالکتب العلمیه 

 . بیروت: دار و مکتبة الهلال  . غریب القرآن ق).  ۱۳۹۸( قتیبه، عبدالله بن مسلم. ابن  . ۳

 . بیروت: موسسه التاریخ العربی. التحریر و التنویر ق).  ۱۴۲۰عاشور محمّد بن طاهر.( ابن  .۴

تحقیـق    روض الجنان و روح الجنان فـی تفسـیر القـرآن. ق). ۱۴۰۸ابوالفتوح رازی، حسین بن علی.(  .۵

 . های اسلامی آستان قدس رضوی . مشهد: بنیاد پژوهش محمّد جعفر یاحقی و محمّد مهدی ناصح 

د جمیـل البحر المحیط فی التفسیر ق).  ۱۴۲۰( ابوحیان، محمّدبن یوسف.  . ۶ ، بیـروت:  . تحقیق صدقي محمـّ

 . دار الفکر 

 . قاهره: موسسه سجل العرب  الموسوعة القرآنیة. .  ق) ۱۴۰۵ابیاری، ابراهیم.(  .۷

. تحقیق: علی عبدالباری عطیه.  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ق).  ۱۴۱۵آلوسی، سید محمود.(  .۸

 . بیروت: دارالکتب العلمیه 

  . بیروت: دار الکتب العلمیه   چاپ اول. . المعجم المفصل في النحو العربي ق).  ۱۴۱۳بابتی، عزیزه فوال.(  .۹

 دار النشر للجامعات.   قاهره: .  النحو العربي .  ق) ۱۴۲۸برکات، ابراهیم.(  . ۱۰

د عبــدالرحمن  أنــوار التنزیــل و أســرار التأویــل ق).  ۱۴۱۸بیضــاوی، عبداللــه بــن عمــر.(  . ۱۱ . تحقیــق: محمــّ

 : دار احیاء التراث العربی. . بیروت المرعشلی 

النحــو الــوافي مــع ربطــه بالأســالیب الرفیعــة و الحیــاة اللغویــة  ش).  ۱۳۶۷( حســن، عبــاس.  . ۱۲
  . تهران: ناصرخسرو. المتجددة 

  . دمشق: دارالقلم. القرآن و نقض مطاعن الرهبان ق).  ۱۴۲۸الخالدی، صلاح عبدالفتّاح.(  .۱۳

تحقیـق امیـل یعقـوب. چـاپ چهـارم.  .  المعجـم المفصـل فـي الأعـراب ). ۱۴۲۴خطیب، ظاهر یوسف.(  .۱۴

 بیروت: دارالکتب العلمیه. 

 . بیروت: دارالکتب العلمیة. عنایة القاضی و کفایة الراضی ق).  ۱۴۱۷خفاجی، احمد بن محمّد.(  .۱۵

 . چاپ چهارم. سوریه: دار الارشاد. اعراب القرآن و بیانه .  ق) ۱۴۱۵درویش، محیی الدین بن احمد.(  .۱۶

 . تحقیق احمد عبید. دمشق: مطبعه محمّد هاشم. معجم النحو ق).  ۱۳۹۵( دقر، عبدالغنی.  . ۱۷

اف عن حقائق غوامض التنزیل ق).  ۱۴۰۷زمخشری، محمود.(  . ۱۸
ّ

 . بیروت: دار الکتاب العربي. کش

 نا].  جا]:[بی ویرایش سوم. [بی   نقد قرآن. تا).  سها.(بی  .۱۹

  . احمـد حسـن مهـدی   و   تحقیق علی سید علی . سیبویه شرح کتاب . ق) ۱۴۲۹سیرافی، حسن بن عبدالله.(  . ۲۰

 . بیروت: دارالکتب العلمیة 



  ۲۵۷   |   (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب نقد قرآن   ی نحو   ی انگاره خطاها   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

. ترجمۀ سید علی حسینی. چـاپ سـوم.  مبادي العربیة في الصرف و النحو ش).  ۱۳۸۷شرتونی، رشید.(  . ۲۱

 .  قم: دار العلم 

. چــاپ دوم. اردن:  الاعــراب المفصــل لکتــاب اللــه المرتــل م).  ۱۹۹۸صــالح، بهجــت عبدالواحــد. (  .۲۲

 دارالفکر. 

 . چاپ هشتم. قم: قدس.  ترجمه و شرح مغني الأدیب ش). ۱۳۸۷صفایی، غلامعلی.(  .۲۳

 . قم: انتشارات جامعه مدرسین. المیزان فی تفسیر القرآن ق).  ۱۴۱۷طباطبایی، سیدمحمّدحسین.(  .۲۴

 . تهران: ناصر خسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآن . ش) ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن.(  .۲۵

 بیروت: دار المعرفه.  . جامع البیان فی تفسیر القرآن ق).  ۱۴۱۲طبری، محمّد بن جریر.(  . ۲۶

د عثمـان. قـاهره:   . اللباب في علل البناء و الإعراب  ق). ۱۴۱۶عکبری، عبدالله بن حسین.(  .۲۷ تحقیق محمـّ

 . مکتبة الثقافة الدینیة 

 بیروت: دار احیاء التراث العربي. (التفسیر الکبیر). مفاتیح الغیب  ق).  ۱۴۲۰فخر رازی، محمّد بن عمر.(  .۲۸

بیـروت: دارالکتـب  . حاشـیة القونـوی علـی تفسـیر البیضـاوی ق). ۱۴۲۲قونوی، اسماعیل بن محمّد.(  .۲۹

 . العلمیة 

. ترجمـۀ حسـن حکـیم باشـی و  نقد شبهات پیرامـون قـرآن کـریم ش).  ۱۳۸۸معرفت، محمّدهادی.(  .۳۰

 دیگران. چاپ دوم. قم: موسسه فرهنگی تمهید.  

 . چاپ پنجم. تهران: انتشارات اسلامیه. تفسیر نمونه ش).  ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر.(  .۳۱

Sources and references 
1. The Holy Quran, translated by Nasser Makarem Shirazi. 
2. Ibn Atiyah Andalusi, Abdul Haq bin Ghalib. (1422 AH). Al-Awjiz editor in Tafsir al-Kitab al-
Aziz. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamieh. 
3. Ibn Qutaiba, Abdullah bin Muslim. (1398 AH). Gharib al-Qur'an. Beirut: Al-Hilal Library and 
Library. 
4. Ibn Ashur Muhammad bin Tahir (1420 AH). Al-Tahrir and Enlightenment. Beirut: Arab 
History Institute. 
5. Abulfatuh Razi, Hossein bin Ali (1408 AH). Ruz al-Jannan and Ruh al-Jannan in Tafsir al-
Qur'an. The research of Mohammad Jafar Yahaghi and Mohammad Mehdi Naseh. Mashhad: 
Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation. 
6. Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf. (1420 AH). Al-Bahr Al-Musaqin in Al-Tafsir. The 
research of Sedqi Mohammad Jamil, Beirut: Dar al-Fakr. 
7. Abiari, Ibrahim. (1405 AH). The Qur'anic encyclopedia. Cairo: Sajal al-Arab Institute. 
8. Alousi, Seyed Mahmud. (1415 AH). The spirit of interpretation in the interpretation of the 
Great Qur'an. Research: Ali Abdulbari Atiyeh. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamieh. 
9. Babti, Aziza Foal. (1413 AH). Al-Mujajm al-Mafsal in Arabic grammar. First Edition. Beirut: 
Dar al-Kutub Al-Alamiya. 
10. Barakat, Ibrahim. (1428 AH). Arabic grammar Cairo: Dar al-Nashar Lal Jamiat. 
11. Baydawi, Abdullah bin Omar. (1418 AH). Anwar al-Tanzir and the secrets of interpretation. 
Research: Mohammad Abd al-Rahman al-Marashli. Beirut: Arab Heritage Revival Center. 
12. Hassan, Abbas. (1367). The al-Wafi grammar is related to the advanced styles and modern 
linguistic life. Tehran: Nasser Khosro. 



  ۷ یاپی، شماره پ ۱۴۰۱و زمستان    زییسال چهارم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۵۸
 

 

13. Al-Khaldi, Salah Abdul Fattah. (1428 AH). The Qur'an and violation of the prohibitions of 
the monks. Damascus: Dar al-Qalam. 
14. Khatib, Zahir Yusuf. (1424). Al-Maajam al-Mafsal in Arabs. Research by Emil Yacoub. 
fourth edition. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamieh. 
15. Khafaji, Ahmad bin Muhammad. (1417 AH). Inayat al-Qadi and sufficient satisfaction. 
Beirut: Dar al-Ketab al-Elamiya. 
16. Darvish, Mohiyaddin bin Ahmad. (1415 AH). Arabs of the Qur'an and Bayan. fourth edition. 
Syria: Dar al-Arshad. 
17. Daqr, Abdul Ghani. (1395 AH). grammar dictionary Ahmed Obaid's research. Damascus: 
Mohammad Hashem Press. 
18. Zamakhshari, Mahmud. (1407 AH). Revealing the hidden facts of the download. Beirut: Dar 
al-Kitab al-Arabi. 
19. Saha. (Bita). Critique of the Qur'an. Third edition. [Bija]: [Bina]. 
20. Sirafi, Hassan bin Abdullah. (1429 AH). Description of Siboye's book. Research by Ali 
Seyed Ali and Ahmad Hassan Mehdi. Beirut: Dar al-Ketab al-Elamiya. 
21. Chertouni, Rashid. (2007). Basics of Arabic grammar and grammar. Translated by Seyyed 
Ali Hosseini. Third edition. Qom: Darul Alam. 
22. Saleh, Behjat Abdulwahid. (1998). Al-Arab Al-Mufsal for the Book of Allah Al-Murtall. 
second edition. Jordan: Dar al-Fakr. , 
23. Safai, Gholam Ali. (1387). Translation and description of Moghani al-Adib. Eighth edition. 
Qom: Quds. 
24. Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein. (1417 AH). Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an. Qom: 
Community of Modaresin Publications. 
25. Tabarsi, Fazl bin Hasan. (1372). Assembly of Bayan in Tafsir al-Qur'an. Tehran: Nasser 
Khosrow 
26. Tabari, Muhammad bin Jarir. (1412 AH). Jami al-Bayan in Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar al-
Marafa 
27. Akbari, Abdullah bin Hussein. (1416 AH). Al-Lab in the causes of construction and 
Arabization. Muhammad Osman's research. Cairo: Religious Culture School. 
28. Fakhr Razi, Muhammad bin Omar. (1420 AH). The Keys of Al-Gheeb (Al-Tafsir al-Kabir). 
Beirut: Dar Ahyaya al-Trath al-Arabi. 
29. Qonwi, Ismail bin Muhammad. (1422 AH). The margin of al-Qunwi on Tafsir al-Baydawi. 
Beirut: Dar al-Ketab al-Elamiya. 
30. Marafet, Mohammad Hadi. (1388). Criticism of doubts about the Holy Quran. Translated by 
Hasan Hakim Bashi and others. second edition. Qom: Tamehid Cultural Institute. 
31. Makarem Shirazi, Nasser. (1374). Sample interpretation. Fifth Edition. Tehran: Islamic 
Publications.


